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به مکتب »رمانتیســم« بســیار نزدیک است چراکه این مکتب 
دارای مؤلفه هایی چون شخصیت هنرمند، من )اول شخص(، 
هنرمنــد در هنر خویش، دلگیری و آزردگی از محیط پیرامون، 
فرار به ســوی زمان های دور و کودکی های ازدست رفته )نوعی 
برخورد نوســتالوژیک(، کشف و شــهود و البته سحر و جادوی 
کلام اســت و این ها در شــعر پناهی نمایان اســت. نخستین 
مجموعه شــعر او با نام »من و نازی« در ســال 1376 منتشــر 
شد. این مجموعه شعر تاکنون بیش از 16 بار تجدیدچاپ و به 
شش زبان زنده دنیا ترجمه شده  است. »من و نازی« به اعتقاد 
خیلی ها، مهم ترین دفتر شــعر حسین پناهی به شمار می آید. 
شعر پناهی در عین ســادگی، گاهی اوقات فضای وهم آلودی 
را به تصویر می کشــد که درک این ابهام چندان آسان نیست. 
در ابتدای بیشتر دفترهای شعر پناهی، یک مقدمه با عنوان در 
کودکی و یک سالشــمار زندگی وجود دارد که در بیشتر مواقع 
به وسیله یغما گلرویی گردآوری شده است. در ابتدای این کتاب 
می خوانیــم: »این دفتر را به جواد یســاری تقدیم می کنم، که 
عمری شرافتمندانه آواز خواند... و گمان نکنم فهمیده باشد، 
کتاب حضرت موسی، انجیل است یا تورات.« دخترش درباره 
روحیه شــاعرانگی پدرش می گوید: »همیشــه دوست داشت 
به عنوان شــاعر شناخته شود، نه یک بازیگر. هرچند بازیگری 
یا به تعبیری ســینما را همســایه دیواربه دیوار شعر می دانست 
و هرچنــد شــاعرانگی، ذاتــی و درونی او بود ولی بســیاری از 
بازی هایــش، نقش هایی بودنــد که او به ناچار بــازی می کرد. 
هرچند به همان نقش های معمولی، با آن ذهنیت شــاعرانه، 
رنگی شــاعرانه می داد. البته بماند که شاید گاهی اوقات آثار و 
نوشــته های پدرم با همین بازی ها و نقش ها ارزش گذاری شد 
و ارزش گذاری آثار هنری براساس زندگی حرفه ای یا شخصی 
یک هنرمند می تواند کاملًا اشتباه باشد. او مانند رودی جاری 
اســت و مسیرش را طی می کند. فکر می کنم هنوز خیلی زود 
اســت که جامعه بخواهد تمام وجوه شخصیت یا شعر حسین 
پناهی را بشناســد یا به تعبیری، خیلی کم پیش می آید که آثار 
یــک هنرمند به طور کمــال و تمام در زمان حیــات هنرمند یا 
حتی ســال ها بعد از مرگ او مورد اقبال و توجه واقع شود و این 
امر نیاز به زمان، آگاهی، شــناخت و معرفی درســت دارد. پدر 
تعریف می کرد، روزی در یکی از روستاهای کهگیلویه که برای 
خرید محصولاتی روستایی رفته بوده، مادری دخترش را صدا 
زد و گفت که بیا، آقای پناهــی آمده و وقتی دخترش آمده، از 
او پرسیده که حســین پناهی را می شناسی؟ دختر می گوید: 
بله، بازیگر هستند و مادر می گوید، نه شاعر! این نوع شناخت 
برای پدرم باارزش و شــیرین بود و همیشه از آن به عنوان یکی 
از بهترین خاطره هایش یاد می کرد.« نه فقط شــاعری که نگاه 
او به شــاعران هم متفاوت بود. برای مثــال او پلنگ صورتی را 
آن روی سکه اســکندر و مارگارت تاچر و ژان پل سارتر می داند، 
می گوید مولانا را نمی شناسد، خیام را نوع سیاه و سفید حافظ 
می خوانــد و درباره حافظ نیز چنیــن می گوید: »حافظ یگانه 
اســت، ولی از وقتی شــعرهایش چاپ نفیس می شــود، زیاد 
خوشم نمی آید.« حسین پناهی در مقام شاعر کتاب های؛ »من 
و نازی«، »ســتاره ها«، »چیزی شــبیه زندگی«، »بی بی یون«، 
»سلام خداحافظ«، »سال هاست که مرده ام«، »افلاطون کنار 
بخاری«، »نامه هایی به آنا«، »دو مرغابی در مه«، »کابوس های 
روســی«، »به وقت گرینویچ« و »نمی دانم ها« را منتشر کرده و 
علاوه بر این ها سه اثر »سلام خداحافظ«، »ستاره ها« و »راه با 
رفیق« با شــعر و صدای او منتشر شده است . یکی از مسائلی 
که پس از مرگ دامن حسین پناهی را گرفت، انتشار شعرهای 
جعلــی به نام او بود که دختــرش در واکنش به این ماجرا گفته 
اســت: »تنها چیزی که بعد از مرگ پدرم خیلی من را ناراحت 
می کند، همین نسبت دادن نوشته های جعلی به اوست. چند 
ســال بعد مرگ پدرم، مطالب و نوشــته های ســخیف و بسیار 
بی ارزشی به  نامش منتشر شد که اساساً هیچ نوع سنخیتی با 
سبک نگارش، جهان بینی و ذهنیت او ندارد.« تاکنون بیش از 
۲۰جلد کتاب از او چاپ و سه آلبوم صوتی دکلمه شعر با صدای 
خود ایشــان منتشر شده است. ولی با وجود این آثار متاسفانه 
امروزه در فضای مجازی بدون اســتناد به منبع آثار، بســیاری 
شعرها و نوشته ها منتشر می شود. زبان خاص حسین پناهی، 
زبان ایما و اشارات است و در هر زمینه ای که به خلقت آثار هنری 
خود پرداخته، رمز و رازهای بسیاری به کار گرفته است تا بتواند 
فلسفه ذهنی خود را بهتر و زیباتر به تصویر بکشد. فلسفه ای که 
برخاسته و برگرفته شده از درد هجران و فراقی است که از بارگاه 
قدس همراه آدم خاکی هبوط کرده و میل و اشتیاق بازگشت به 
حریم حرم عشــق را همچنان در او زنده نگه داشته است و این 

راز بزرگ تلاش های خستگی ناپذیر انسان است.

فیلسوف دیوانه �
حســین پناهی، اهل تفکر و اندیشــیدن بود و شاید مقوم 
نگاه فلســفی اش که همواره از ظواهر امور می خواســت عبور 
کند و به آن دســت پیدا کند. نصرالله حکمت، نویسنده کتاب 
»فیلسوف دیوانه« می گوید: »هنگامی که قصد داشتم نگارش 
کتاب »فیلســوف دیوانه« را شــروع کنم، تصورم این بود که با 
نگارش ۵۰ یا 6۰ صفحه می توانم شــخصیت حســین پناهی 
را معرفــی کنم و دین خود را درخصــوص معرفی یک متفکر و 
فیلسوف بزرگ به این سرزمین ادا کنم. اما هنگامی که نگارش 
این کتاب را شــروع کردم به این نتیجه رســیدم که شناساندن 
اندیشــه و تفکر حسین پناهی نیاز به نگارش آثار متعدد دارد و 
این هدف با نگارش یک یا دو کتاب محقق نمی شود، بنابراین 
کتاب »فیلسوف دیوانه« را نیمه کاره رها کرده و در پایان کتاب 
وعده دادم که شناساندن اندیشه و تفکر حسین پناهی را ادامه 

دهم«. به باور او، جملات حسین پناهی بوی کلمات، کلماتش 
بوی حروف و حروفش بوی سکوت می دهد. تمام آثار پناهی را 
اگر بخوانید، جمله ای در آن ها نمی توان یافت که قفل جزمیت 
بر درِ آن نهاده شــده و راه هرگونه تأمل و فهم دیگری را مسدود 
کرده باشد. هر جمله ای، افق تأملی دیگر، نگاهی دیگر و فهمی 
دیگر را می گشاید و همگان را به »تعامل در تأمل« فرا می خواند.

بازیگری به مثابه اتلاف وقت �
حسین پناهی نه تنها نقش های خاصی را بازی می کرد که 
جز او کســی از پس ایفای آن برنمی آمد که اساســاً نگاهش به 
بازیگری هم متفــاوت از دیگران بود. درباره بازیگری اش گفته 
بــود: »من نه نــان، نه غــم و حتی ســینما را هیچ وقت جدی 
نگرفته ام؛ من برای اتلاف وقت بازی می کنم، برای فرار از درک 
حقایق هولناکی که نمی دانم چیســت، گو اینکه همین نان و 
نام، جدی ترین ضرورت از این ســال به آن سال رفتن هایم شده 
است.« پناهی و فلسفه فکری و عقیدتی او در دوران حیاتش، 
بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفت و او میان آن همه هیاهو، 
ذوق و قریحه نادیده گرفته شــد. او هم جزو آن شخصیت هایی 
بود که تازه بعد از مرگش کشف و مکاشفه شد. او را به دلیل نوع 
خاص شــخصیت و لحن شــیرین و منحصربه فردش، مجنون 
نامیدند؛ همین الفاظ و نســبت دادن های بی جا باعث شد که 
به عمق شــخصیت و تفکر او پی برده نشود. پناهی دید عمیق 
و خاصی نســبت به طبیعت و رویدادهایی که در پیرامون او در 
جریان بودند، داشت. نگاهی که منحصر به اوست، نگاهی که 
پیچیده ترین مسائل بشــری را آنقدر ساده و صمیمی می دید 
که مخاطب جذب آن می شد. این نگاه خاص از سبک زندگی 

و تفکر او نشــأت می گرفت. کودک درونش را همواره زنده نگه  
داشت و این ویژگی اش موجب شد، بازی و لحن کلامش بر دل 
هر مخاطبی بنشیند و او را به چهره ای مردمی و ماندگار تبدیل 
کند. پس از فوت ایشان، به خواست خودش در زادگاهش و در 
کنار قبر مــادرش در آغوش خاک آرام گرفت، چنان که پیش تر 
گفته بود:  »به بهشــت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد.« مرگ او 
متفاوت بود و همچون یک راز می مانســت. هرچند علت مرگ 
پناهی سکته قلبی اعلام شــد، اما چند سال بعد از این اتفاق 
یغما گلرویی ـ شــاعر و ترانه ســرا ـ در یادداشتی با عنوان مرگ 
خودخوانده، تلویحاً مرگ حســین پناهی را خودکشی عنوان 
کــرد که البته این یادداشــت با واکنش آنا پناهــی همراه بود و 
در جوابیه ای شــدیداً این موضوع را تکذیــب کرد و با تاکید بر 
ســکته قلبی پناهی، یغما گلرویی را به دروغگویی متهم کرد و 
او را نارفیق خواند که گلرویی در یادداشت دیگری، بر سخنان 
خــود تاکید کرد. پناهــی در 1۴ مردادماه درگذشــت و جالب 
اینکه او در یکی از شــعرهایش انگار زمان مرگش را پیش بینی 
کرده بود: »ما بدهکاریم به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند: 
»معذرت می خواهم، چندم مرداد اســت؟« و نگفتیم چون که 
مرداد گورِ عشقِ گُـل خِونرنگِ دل ما بوده است«. واقعیت این 
است که حسین پناهی را نه فقط به مثابه یک بازیگر یا شاعر که 
باید به عنوان یک جهان شــخصی ویژه که نیازمند مکاشــفه و 
رمزگشایی است، نگریست. او حرف های ناگفته بسیاری دارد 
که باید روایت شوند. به قول خودش: »من حسینم... پناهیم. 
خودمو می بینم، خودمو می شــنوم، خودمو فکر می کنم... تا 
هســتم جهان ارثیه  بابامه... ســلاماش، همه عشقاش، همه 

درداش... تنهاییاش... وقتیم نبودم، مال شما...«.

شاعری تنها هنر حسین 
پناهی نبود، بلکه 

خصلت و هویت او 
بود. اساساً او جانی 

شاعرانه در کالبدش 
داشت، جهان را 

شاعرانه می دید و 
زندگی را شاعرانه 

می زیست. شاعری، 
شغلی بود که بیشتر 

از هر حرفه دیگری به 
پناهی می آمد

گرامافون 

 موسیقی جدی 
در بن بست مخاطب

موســیقی جدی در تمام دنیا به دلیل نوع استفاده اش 
از ایــن هنر، مخاطب محــدود دارد. هیچ کجای دنیا – 
حتی در وین پایتخت موسیقی جهان- نمی بینیم که 
جمعیت چندین هزار نفری برای دیدن ارکستر مجلسی 
یا حتی ارکستر سمفونیک صف بکشند. اخیراً دیدیم 
که کنســرت اَدِل در کشــور آلمان با جمعیت 8۰ هزار 
نفری روی صحنه رفت. در همان شــهر اگر کنســرت 
بزرگ ترین موسیقیدان کلاسیک برگزار شود به زحمت 
پنج هزار نفــر برای آن جمع می شــوند. این خاصیت 
موســیقی جدی اســت. این مقایســه را انجام دادم تا 
تکلیف مخاطب موســیقی جدی و پــاپ یا عامیانه در 

ایران و جهان مشخص شود. 
اما آنچــه در ایران اتفاق افتاده، مســئله ی دیگری 
اســت. اوایل تأســیس رادیو آن جنس موسیقی ای که 
پخش می شــد، موســیقی جدی بود امــا رفته رفته با 
پیشرفت رســانه و تغییرات اجتماعی، نوعی موسیقی 
پاپ یا عامه پســند از دل همان موسیقی جدی بیرون 
آمد و نمونه اش صدها ترانه ی »گلها«یی شد که بخش 
اعظمی از خاطره ی جمعی ایرانیان را ســاخته است. 
بعدها موســیقی پاپ با فیلم ها و تأســیس تلویزیون و 
آهنگسازانی شاخص ظهور کرد که ربطی به موسیقی 
ردیف دستگاهی و موسیقی گلها نداشت و مخاطبش 

جوانان و عامه ی مردم بودند. 
در همین ســال ها جریاناتی هــم بودند که برای 
موســیقی جدی و ایران احســاس خطر کردند؛ در 
رادیــو تلویزیون »مرکــز حفظ و اشــاعه« و در وزارت 
فرهنگ و هنر جریاناتی مانند فرامرز پایور با جدیت 
در صــدد  صیانت از میراث موســیقی برآمدند. این 
جریانات بسیار موفق بودند و جمع قابل  توجهی از 
مخاطبان را جذب موســیقی جــدی ایرانی کردند. 
گرچه همواره مخاطب موسیقی ایرانی قابل مقایسه 
با پاپ نبــود، اما جمع قابل توجهــی از مخاطبان، 
ســالن های کنســرت را پر می کردند. به یاد بیاوریم 
کنسرت راست پنجگاه محمدرضا شجریان، لطفی 
و فرهنگ فــر را در حافظیــه که چــه جمعیت قابل 
توجهی در سکوت ساز و آواز می شنوند. در آن زمان، 
نه شجریان و نه لطفی آن شخصیت های کاریزماتیک 

دهه های بعد از انقلاب نبودند. 
بــا وقوع انقــلاب، ممنوعیــت موســیقی و بعدها 
بازگشــت موسیقی ســنتی، خیل تشــنه ی موسیقی 
برای دیدن کنســرت ها سرازیر شدند که با مجاز شدن 
موســیقی پاپ از اواخر دهه ی 7۰ تا اواسط دهه ی 9۰ 
این مخاطب به همان تعادلی رسید که قبل از انقلاب 
بود. هر موســیقی مخاطب خود را داشت و کم وبیش 
همه از این چینش مخاطب راضی بودند. البته ناگفته 
نماند در این میان یک فرد مستثنی است؛ محمدرضا 
شــجریان. او درعین حال به عنوان پرچمدار موسیقی 
جدی و اصیل ایرانی، یکی از سوپراستارهای ایران بود 
و تنها فردی بود که می توانســت استادیوم آزادی را هم 
مملو از مخاطب کند. این اتفاق در موسیقی جدی نه 

قبل شجریان رخ داد، نه بعد از او.
اما مســئله ای که از اواســط دهــه ی 9۰ دامنگیر 
موســیقی جدی ایران شــده، ریزش شــدید مخاطب 
است. برای درک این جمله نیاز بود تا تاریخچه ای فشرده 
را در بالا ذکر کنم تا بدانیم از کجابه کجا رسیدیم. از خود 
پرسیده ایم چرا استادان و گروه های جدی موسیقی در 
سال های اخیر کم کار شــده اند؟ چرا استادان تراز اول 
به روی صحنه نمی رونــد؟ یا چرا آلبومی به بازار عرضه 

نمی کنند؟ یک دلیل دارد؛ بحران مخاطب.
همین بحران مخاطب اســت که چند خواننده ی 
پرمخاطب موسیقی ایرانی را به سوی جنس موسیقی 
عامه پسند سوق داده اســت و عملًا شده اند خواننده 
پاپ. همین بحران مخاطب اســت که هنرمندان را به 
اجرای کنسرت نمایش کشانده و کار به جایی رسیده 

که دیگر موسیقی نیست، بلکه فقط  یک »شو« است!
این که چــرا بحــران مخاطب به موســیقی جدی 
رسیده، جواب های فراوان دارد. بخشی از موسیقیدانان 
در دهه هــای اخیــر جــذب جریاناتی شــدند که تنها 
تجربه های پژوهشی است، نه حتی کوششی در راستای 
خوشایند همین اندک مخاطب. بخش اعظمی دلسرد 
از صحنــه و اجرا، تدریس می کننــد و بخش کوچکی 
همان راه خود را ادامه می دهند حتی با مخاطب اندک!
گمان می رود هم هنرمندان، هم مسئولان فرهنگی 
باید برای این بحران چاره ای بیندیشــند و نباید اجازه 
دهند موسیقی جدی ایران مانند شی ای ارزشمند در 
موزه قرار گیرد و هر از چند گاهی علاقه مندی به آن سر 
بزند. موسیقی جدی هم متعلق به مردم است و باید در 

دل جامعه جریان داشته باشد.

پژوهشگر موسیقی 
ایرانی

عطا نویدی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  - اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران 
آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی به شماره 140360310006005167 مورخ 1403/04/11 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای سهیل گل پور 
فرزند علی رضا در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین )کاربری آموزشی( به مساحت 205/17 مترمربع قسمتی از پلاک 928 فرعی به پلاک 18981 فرعی از 4 اصلی 
واقع در قریه نور بخش 10 حوزه ثبت نور خریداری آقای ناصر توکلی مورد تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار اول: 1403/05/20         تاریخ انتشار دوم: 1403/06/05

علی سعادتی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نور شناسه آگهی: 1765634

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک فشم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360301041000349 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فشم تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم مرجانه افشار قلعه فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 15395 صادره از تهران در یک قطعه باغ به مساحت 831 
مترمربع پلاک 1881 فرعی از 20 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 1881 فرعی از 20 اصلی واقع در میگون رودبار قصران بخش 11 واحد ثبتی فشم خریداری از مالک رسمی آقای 
امیر آرش افشار قلعه و مالک رسمی و خانم خورشید سلیمان میگونی مع الواسطه از طرف کبری شمس الدینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1403/05/21                        تاریخ انتشار نوبت دوم:  1403/06/05

توضیحات: توضیحا ملک یک قطعه باغ می باشد.
امیرحسین آذرنیان - رئیس ثبت اسناد و املاک  م الف: 12461 

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران
آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1403/03/17 مورخ   140360310006003760 شماره  به  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آئین نامه   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی 
فرزند  جعفری  محمدرضا  آقای  متقاضی  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات  نور  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
رضاقلی قسمتی از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری مسکونی( به مساحت 211/31 مترمربع به پلاک 65 فرعی از 21 اصلی واقع در قریه حسین آباد بخش 5 

الحاقی حوزه ثبت نور خریداری از آقای جمشید زارعی مورد تایید و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته 
از تاریخ تسلیم اعتراض  از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه  باشند باید 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/06/05                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/06/19

علی سعادتی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان نور شناسه آگهی: 1774338

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
آگهی ابلاغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه 
گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ملی  شماره  به  اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  آدرمنابادی  رنجکش  محسن   1403/04/24 مورخ   140360302027006174 شماره  1-رای 
1291571035 در سه دانگ یک باب ساختمان مسکونی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پلاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی.
2-رای شماره 140360302027006173 مورخ 1403/04/24 زهرا نمدمال فرزند عبداله به شماره شناسنامه 1270366912 صادره از اصفهان به شماره ملی 1270366912 

در سه دانگ یک باب ساختمان مسکونی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پلاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع خریداری طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/06/05                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/20

مهدی صادقی وصفی - رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک شرق اصفهان شناسه آگهی: 1774831

کارت دانشجویی رشته پزشکی به نام حسام مرادنژادی به شماره دانشجویی 9611117054 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
از یابنده تقاضا می شود با شماره تلفن 09129564133 تماس حاصل نمایند.

آگهی مفقودی


